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 ١٣٨۴بهار  ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
  

  تکثري بودن اقتصاد سياسي
  

 ۵/٧/١٣٨۴: تاريخ پذيرش    ٢۵/١٠/١٣٨٣: تاريخ دريافت
  ١دکتر يداله دادگر

  :چکيده
شود که بر خلاف تصور اوليه  در اين مقاله ضمن مروري بر اقتصاد سياسي، نشان داده مي

 در. است تکثرگرايي در برگيرنده ساختار، نظر ماهيت و هم از نظراقتصاد سياسي هم از 
 به عبارت ديگر پارادايم ارتدآس .شمول از اقتصاد سياسي وجود ندارد نتيجه يک تفسير جهان

 يك قرائت اقتصاد سياسي و علم اقتصاد مبتني بر يك ايدوئولوژي خاص است فقطنئوآلاسيك 
اقتصاد  هاي خاص خود از نيز قرائت)  و چه ديني و امثال آناي عقيدهچه (و ساير مكاتب 
 ، دومدر قسمت. يمپرداز  به طرح موضوع ميدر قسمت اول اين مقاله. ندسياسي را دار

تحليل .  داردرا در بر سياست ي اقتصادنظريهارزيابي تاريخي مسأله از اقتصاد سياسي تا 
 شناسي روش. آمده استهاي سوم و چهارم  در قسمتهاي کلاسيک و مدرن اقتصاد سياسي  قرائت

هاي  نظريه مطالعات تجربي و  وتوصيفي بوده ـ بحث تحليلي حاآم بر مقاله با توجه به ماهيت
 مطالب گردآورياي نيز در  گيرد و از شيوه آتابخانه اقتصادي را به عنوان داده در نظر مي

  .ده استشاستفاده 
  

  .اقتصاد متعارف، اقتصاد نئوآلاسيك اقتصاد سياسي، تكثري بودن،: آليد واژه

_____________________________________________________________________ 
 Email: y_dadgar@sbu.ac.ir                        ٢٢۴٣١٧۵٣:نمابر  ٠٢١ ٢٩٩٠٣٠۴٨:تلفن. يار دانشگاه شهيد بهشتيدانش. ١
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٢  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
  هاي بحث سرفصلبخش اول ـ طرح موضوع، عناوين و 

  مقدمه. ١
 قدرتمندترين دستگاه تجزيه و تحليل اقتصادي به عنواناقتصاد سياسي در حال حاضر تقريباً 

فعاليتهاي حقيقي و يا  وعناصر کليدي سياسي مرتبط با آن در امور کشورها، سازمانها و
ه توانمندي و اي تمام نما از پيشرفت، توسع اقتصاد سياسي هر کشور آينه. حقوقي درآمده است

 گويي ،اين اصطلاح. باشد سربلندي و يا رکود وعقب ماندگي اقتصادي و سياسي آن کشور مي
هم . دهد المللي پوشش مي تعامل بالاترين مراجع اقتصادي و سياسي را در سطح ملي و بين

 مردم و حاکمان را بيننماياند و هم تعامل قدرت و ثروت  ثبات يا بي ثباتي اقتصاد را مي
 بيانتابد و هم پيوند آزادي اقتصادي و سياسي را  مي هم آزادي اقتصادي را بر. دهد وشش ميپ

کند و هم به تحليل کارآمدي يا ناکارآمدي  هم کارکرد اقتصادي دولت را ارزيابي مي. کند مي
دهد، اما  با وجودي که کانون اصلي اقتصاد سياسي را اقتصاد تشکيل مي. پردازد بازار مي
منشا وانگيزه سياسي کارکردهاي اقتصادي از يک . داري با امور سياسي دارد ي معنيپيوندها

سو و بازخور اين کارکردها بر امورسياسي از سوي ديگر از اين قبيل پيوندها محسوب 
  .شوند مي

 حاکي از “اقتصاد سياسي” بين اقتصاد و سياست در قالب اصطلاح نظريدار  پيوند معني
 اقتصادي افت و خيزهاي. باشد ول عملي بين اين دودر زندگي واقعي ميوجود ارتباط قابل قب

تري نسبت به  باشد، ظهور مشخص چون نقش کارسازي در زندگي دارد و تأثير آن ملموس مي
هاي  مثلاً در سطح خرد براي سرپرست يک خانواده تأمين مالي هزينه. اوضاع سياسي دارد

 عضويت وي در  نكردنر است تا قبول يا قبولبيماري يک عضو خانواده، بسيار مطلوب ت
در سطح کلان نيز تا مشکل بيکاري شديد و تورم بالا حل نشود، ارزش . يک تشکل سياسي
حتي محبوبيت سياسي در بسياري ازجوامع پيشرفته با . شود خوبي درک نميه آزادي سياسي ب
 تورم يا بيکاري کشور ل سياسي بتواندؤواگر يک مس. هاي اقتصادي پيوند دارد روند شاخص

به . خود را کاهش دهد، تمايل مردم براي رأي دادن به او در انتخابات بعدي افزايش مي يابد
 با وجود در ضمن ١.شود تعريف مي» تابع محبوبيت«در اين رابطه نوعي  عبارت ديگر

 هايي از توسعه سياسي براي کارسازي بيشتر اوضاع اقتصادي نسبت به سياسي وجود حداقل
هاي آزاد وجود   در کشورهايي که رسانهبنابراين. پايداري توسعه اقتصادي ضروري است

ندارد يا احزاب سياسي با محدوديت جدي روبرو هستند و يا فضاي اعتراضات و اعتصابات 
 اقتصاد .باشد طور طبيعي قابل درک نميه منطقي بسته است، پيشرفت و توسعه اقتصادي ب

 بر ٢١ دستخوش تحولات وسيعي است که در کوران قرن ،هميت با اين درجه از اسياسي
 علمي و هاي  متفاوتي از آن در محفلهاياز سوي ديگر تفسير. شود سرعت آن افزوده مي
و مشتقات آن اقتصاد سياسي  حال ابهامات زيادي نيز پيرامون همين در .سياسي مطرح است

_____________________________________________________________________ 
. شد ي مي تلقي درصد محبوبيت رئيس جمهور٢ اين تابع محبوبيت، افزايش يک درصد تورم کشور معادل کاهش يدر فرانسه بر مبنا. ١

 فرانک در يهمچنين پايين آمدن يک درصد ارزش برابر.  بودي درصد در محبوبيت و٣/٢ کاهش ي به معنايافزايش يک درصد نرخ بيکار
 . درصد عزت رئيس جمهور در نزد مردم بود٢مقابل دلار همانند کاهش 
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٣  تكثري بودن اقتصاد سياسي

. تن به آن اهميت خاصي دارد پرداخ٢١آغازين قرن سالهاي در نتيجه در . استمطرح 
 اقتصادي سياست، سياسي شدن نظريهارتباطات کلي اقتصاد و سياست، سياست اقتصادي 

موضوع را از پيوندهاي . اقتصاد و امثال آن از موضوعات مرتبط با بحث اين مقاله هستند
  .کنيم اقتصاد و سياست آغاز مي

  
  د و سياستتذآر روش شناختي و بيان ارتباطات کلي اقتصا) الف

 بيان آن ارتباطات سياست و اقتصاد  و پس ازشود  اشاره ميشناختي روشابتدا به يک مطلب 
 با تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان همراه است و معناي آلييک  اقتصاد در. شود مي

 تهاقتصاددان برجس. د دار فراگير قابل توجهيها  نسبت به علوم سياسي و ساير رشتهبنابراين
علم اقتصاد مطالعه کسب و کار ”:  آلفرد مارشال در تعريفي از اقتصاد بيان مي کند کهمانند

به بررسي آن بخش از کارکرد فردي و اجتماعي ] اين علم[باشد،  معمولي زندگي بشر مي
 گذراندن به منظورپردازد که با کسب وسائل و لوازم مادي و استفاده از آن لوازم  انسان مي

تعبير مارشال نکته ). ١، ١٩٦٢مارشال، (“ ارتباط تنگاتنگي دارد  مناسبيک زندگي
به .  است توسط اقتصاد امور علمي و عمليفراگيري و آن آند مهمتري را نيزخاطرنشان مي

ارتباط . زندگي انساني و اجتماعي است در ساز نقش  بارزترين عنصر،رسد اقتصاد نظر مي
 آن مانندحتي هنر و  شناسي، مديريت، تاريخ، اخلاق و اناقتصاد با حقوق، امور اجتماعي، رو

هاي بسياري از  دانشگاه شايد همين فراگيري اقتصاد باعث شده باشد که در. قابل توجه است
  .شود ها تدريس مي  رشتهبيشترکشورهاي پيشرفته کلياتي از اقتصاد براي 

ت و دولت تعريف  به صورت مطالعه حکومبه طور معمولعلوم سياسي يا علم سياست 
کشورها، فن حکومت بر   علم حکومت برتعريفهايي چونهمچنين براي علوم سياسي . شود مي

 دوورژه،(رود  کار ميه ب  آن نيزمانندجوامع انساني، علم کشور داري و حتي علم قدرت و 
علم سياست نيز مانند علم اقتصاد، از دو سطح تجزيه و تحليلي خرد و کلان ). ١٣۵٨

  اقتصاد خرد به مطالعه رفتارهاي اقتصادي فردي و جزئي؟ علمي نبودن.ر استبرخوردا
و سياست ) گيري يک خانوار براي بهترين استفاده از درآمد محدودش مانند چگونگي تصميم(

 يک شهروند گيري مثل چگونگي تصميم(يئخرد، به بررسي رفتارهاي سياسي، فردي و جز
 تحليل امور اقتصادي  بهاقتصاد کلان. پردازد مي) اسيدر پيوستن به يک حزب و يا انجمن سي

 بررسي امور  بهو سياست کلان نيز) مثل ارزيابي تورم و يا بيکاري( در سطح يک کشور
 تلويزيوني رئيس دولت در مورد احزاب و سخنرانيمانند بررسي (سياسي در حوزه کشوري 

 بحث به طور نسبي و سياست  اقتصادثابت آردن علم بودنهمچنين . پردازد مي) مطبوعات
باشد اما مستقل شدن  دار مي با وجودي که کاربرد سنتز اقتصاد سياسي ريشه. باشد  ميانگيز

معروف . علوم اقتصادي و سياسي از فلسفه و طرح آنها به عنوان رشته مستقل تازگي دارد
که سال (ت اس ١٧٧٦باشد و تاريخ تولد اين علم  علم اقتصاد آدام اسميت مي است که پدر

 با وجودي که ديويد هيوم در سال). استانتشار کتاب معروف آدام اسميت يعني ثروت ملل 
 ١٨٥٩ بين سالهاي در عملمستقل بودن علم سياست را مورد تأکيد قرارداده است ولي  ١٧٤١
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٤  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
جاي فلسفه سياست قرار ه  را ب»علم سياست« براي اولين بار »پل ژانه« که بود ١٨٧٢تا 
  ١.داد

.  آغاز شد١٨صورت جدي از قرن ه ولات مربوط به علمي بودن اقتصاد و سياست بتح
طبق اين ديدگاه هرمعلولي علتي . در اوائل اين قرن، پارادايم ايمانوئل کانت از علم مطرح بود

معلول طبيعي  شد که در قالب علل و  فيزيک تصور مي علم علم واقعي همانندبنابرايندارد و 
بديهي .  سيطره قوانين طبيعي هستنددرشد که تمام عناصر آن   فرض ميچون. کرد حرکت مي

زماني که اگوست .  نه اقتصاد علم خواهد بود و نه سياست،است بر مبناي اين تعريف از علم
 هم اقتصاد و هم سياست تحت تأثير آن قرار آردگرايي را در علم مطرح  کنت نيز مقوله اثبات

روش درست مطالعه علوم طبيعي استقراء و تکيه بر . ١ تصور کنت اين بود که. گرفتند
گرايي کنتي اين بود که در علوم طبيعي  عبارت ديگر يک خصوصيت اثباته ب. مشاهدات است

آيد و اين امر بايستي در علوم  دست ميه هاي واقعي قوانيني عام ب  تعميم دادهبه وسيلهو تجربي 
هاي ارزشي کنار  قضاوت د از مطالعات مورد نظر باي.٢. کار روده اجتماعي و انساني نيز ب

 بر فقطعيني   او مطالعه عيني را براي علم اثباتي مطرح کرد و به تعبير وي.گذاشته شود
 علمي ٢.شد  ميا و هنري معنماوراءالطبيعيهاي اخلاقي  مبناي عقل و بدون دخالت قضاوت
اين  در.  قرار گرفتيشناخت روش دستخوش تحولات ٢٠بودن سياست و اقتصاد در قرن 

 بتواند دوم آنكهبود و   امور ارزشي و قضاوتي مياول آنكه بدون يک رشته علمي بايد تحولات
 رفتارگرايانه حاکم شناسي در عمل، روش در نتيجه .شودمند و روشمند، تبيين  در قالبي قاعده

 علمي  موضوع، يک مکتب روان شناختي است که بر اساس آندر اساسرفتارگرايي . دش
. آيد وجود ميه هاي خارجي ب  برمبناي مشاهدات عيني و رفتاري است که در مقابل محرکفقط

 قالب ر امور ذهني قابل آزمون نيستند و مطالعه علمي بايد د،به عقيده رفتارگرايان
دنبال ه  رفتارگرايي ب١٩قرائت قرن . آزمايشگاهي و يا محيط تجربي کنترل شده انجام شود

 انديشه رفتارگرايانه ٢٠از اواسط قرن   ٣.دشتثبيت ) ١٨٤٩ـ١٩٣٦( وفآزمايش پاول
تأثير نگرش اثبات . دشهم بر بررسيهاي اقتصادي سايه افکند و هم بر مطالعات سياسي حاکم 

در اين نگرش امور ارزشي نه تنها علمي . هر دوحوزه مزيد بر علت شد گرايان منطقي بر
تأثير اين مسأله در سياست اين بود که اخلاق سياسي .  بودنيستند بلکه حتي معنادار هم نخواهند

  قابل بر رفتارهايفقط  همو ساير لوازم ارزشي مرتبط با آن را کنار گذاشت و در اقتصاد
 رقيب جدي براي به عنوان تئوري انتخاب عقلاني ١٩٧٠ پس از دهه .تكيه آردمشاهده 

 دنبال کردن باشود که انسانها   فرض ميطبق تئوري انتخاب عقلاني،. رفتارگرايي بروز نمود
ترين قرائت عقلانيت   و اين شکنندهگيرند منافع شخصي کوتاه مدت تصميم بهينه مي حداکثر

_____________________________________________________________________ 
 .سته استيز ي م٩٩٨١تا ٨٢٣١ني است که در دوره بي فرانسوياسيلسوف و صاحب نظر سيفpaul jane)  (پل ژانه . ١
 از عالمان ييشه گروههايطره خود را براندي باشد که هنوز سيکن ميس بي بخصوص فرانسيسيان انگلين روش تجربه گرايا .٢

 .حفظ کرده است) انيژه رفتارگرايوب( ياجتماع
 نري اف اسکيو ب) ٨٧٨١ـ٩٥٨١(  واتسني بخصوص جان بييکاي توسط روان شناسان آمر٢٠ در قرن ييشه رفتار گراياند. ٣
 .ل شديتکم) ۴٩٠١ـ٩٩٠١(
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٥  تكثري بودن اقتصاد سياسي

هاي  عين حال قرائت در. رود کار ميه  با نام عقلانيت ابزاري ببه طور معمولاست که 
. ثال آن نيز موجود هستندعقلانيت غير ابزاري مانند عقلانيت اجتماعي، عقلانيت عمومي و ام

 علم به علم طبيعي، اقتصاد و سياست را از علمي بودن خارج آردن منحصر  آنكهخلاصه
تواند   مي واما علمي بودن منحصر در اثبات گرايي، رفتارگرايي و امثال آن نبوده. خواهد کرد

رش  کوانتم و حذف نگنظريهويژه پس از بروز ه ب. تر مطرح شود يک طيف گسترده در
 کلي هر مطالعه روشمند به طور. موجبيت گرايي، نگرش جزم گرايانه علم زير سئوال رفت

د، در اين صورت شوتواند مطالعه علمي محسوب   مي،دار باشد که قابل بررسي و غير جانب
  ١. قلمداد شوند»علمي«توانند  اقتصاد و سياست نيز مي
  پيوندهاي سياست و اقتصاد

يکي از اين پيوندها . باشد  ميمشخصست و اقتصاد بسيار درک عمومي پيوندهاي سيا
مورد ديگر تأثير . باشد ل حکومتي با کارکرد اقتصادي وي ميؤو يک مسحبوبيتوابستگي م

رفتار گروههاي فشار روي تصميمات اقتصادي و اثر رفتارگروههاي فشار اقتصادي روي 
 هاي سالانه کشور  روند بودجه رتواند ب مثلاً فشار احزاب سياسي مي. تصميمات سياسي است

 کارگري، اصناف قدرتمند و طرفداران محيط زيست تشكيلاتهمچنين، فشار  باشد و مؤثر
به عبارت ديگر در نتيجه اين عوامل سياست . ممکن است بر تصميمات سياسي اثرگذار باشند

تواند  اد ميزيرا در صورت کاربرد معقول اقتص. توانند دو چهره داشته باشند و اقتصاد مي
اي براي انباشت ثروت   وسيله،اين صورت ابزاري براي رفاه و ثبات و توسعه باشد و در غير

اي براي  تواند وسيله سياست مي همين طور. باشدو زراندوزي قشر کوچک ولي متنفذ جامعه 
 آوچكنظم اجتماعي و تحقق آزادي و دمکراسي يا ابزاري براي سيطره قدرت گروهي حفظ 
شايد به اين خاطر است که موريس دوورژه استاد معروف دانشگاه . باشددفاع  ريتي بيبر اکث
 يک چهره آن ٣.کند تشبيه مي) ژانوس(  سياست را به يک اسطوره دو چهره٢پاريس،
دهنده نظم و هماهنگي و کوششي براي استقرار عدالت و مصلحت عمومي است و چهره  نشان

  .باشد بزاري براي تسلط اقليت بر اکثريت ميديگر آن، وسيله تعارض و تضاد و ا
اي که  گونهه  دارند ب با يكديگر سازمان دهي نيز ارتباط تنگاتنگينظراقتصاد و سياست از 

سياست از يک سو با نقش . اثر منفي دارد دهي ناهماهنگ يک حوزه در حوزه ديگر سازمان
اقتصاد نيز . ان پيوند دارد ديگر به حل و فصل تضادها و تعارضات شهروندسويدولت و از 

سرانجام با  با نظام توليد و مبادله از يک طرف و رفتار عقلاني کارگزاران از طرف ديگر و
 تأثيرنظام توليد جامعه از نقش حکومت . انباشت ثروت و توزيع درآمد و ثروت پيوند دارد

 و انجام منبعپذيرد و عقلانيت اقتصادي در حل و فصل تعارضات سياسي مؤثر است و سر مي

_____________________________________________________________________ 
تهران، نشر ني، " ( علم اقتصاد ي بر متدلوژيدرآمد"  توان به نوشته دردست انتشارنگارنده تحت عنوانيشتر مي مطالعه بيبرا. ١

 .مراجعه کرد) ١٣٨۴
 علوم و فنون يمفسر لوموند و عضو آکادم) ٧١٩١متولد ( ياست مدار فرانسوي، سMaurice Duverge )(س دوورژه يمور. ٢
 .باشد يکا ميآمر
 . استداده دو چهره يم است که خداوند به وي در روم قديک پادشاه افسانه ايژانوس . ٣

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٦  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
.  قدرت سياسي با انباشت ثروت اقتصادي و توزيع آن ارتباط نزديکي دارندآارآرد

پردازان اقتصادي نيز جايگاه والايي در ادبيات انديشه سياسي  گذاران و نظريه بسياري از بنيان
. )١٣٧٣برايان،  (آيند به حساب مي استوارت ميل و مارکس از اين نمونه ، آدام اسميت.دارند

مسائل سياسي گذشته از اين مارکس و کالسکي از اقتصاددانان مشهوري هستند که عقيده دارند 
  ).١٩۴٣ آالكيك (شود باعث ايجاد دور اقتصادي مي داري در جوامع سرمايه

 انديشه کينزي در اقتصاد، اين فرض که حفظ اشتغال کامل يک هدف پيدايش باهمچنين 
مارکس و کالسکي وجود قدرت دولتي .  بسيار قوت گرفتها است، عمده و قابل دسترس دولت

پيوند نهادهاي . دانستند  کارساز مي،را براي مبارزه با استثمار حقوق اقتصادي طبقات ضعيف
مانند دمکراسي، آزادي قلم و بيان، آزادي اعتصاب و اعتراض، حق تشکيل احزاب و ( سياسي

ها از ديگر ارتباطات  اين سياست ادها برهاي اقتصادي و تأثير آن نه با سياست) امثال آن
دهد که فرهنگ و فضاي  مطالعات نشان مي بسياري از. باشد دار سياست و اقتصاد مي معني

هاي   تأثير قابل توجهي بر خط مشي ـشود  که سياست اقتصادي در آن اعمال ميـسياسي 
حوزه اقتصاد پيوند اقتصاد و سياست در ). ١٩٨١هلكو، ( اقتصادي دولت خواهد داشت

 برتأثير قوانين تعرفه کشورها . شدت رو به گسترش استه الملل نيز قابل توجه و ب بين
الملل روي   قواعد بازي سياسي بين نكردنواردات و صادرات، پيوند رعايت و يا رعايت

هاي اقتصادي بين المللي بر  گذاري و تجارت بين کشورها، نقش سازمان استقراض، سرمايه
و برعکس تأثير کارکرد سازمان هاي سياسي مثل شوراي امنيت ( ي کشورها امور سياس

 بر اقتصاد کشورهاي درگير، اثر کارکرد ها تأثير جنگ) سازمان ملل بر امور اقتصادي
  اقتصاديهاي چند مليتي بر روند سياسي کشورهاي مرتبط، هدف گذاري تآاقتصادي شر

  ).١٩٨٤نري ( باشد الملل از اين نمونه مي اقتصاد بين  عناصرواردات ميزاندر ها  دولت
  سياست اقتصادي و سياسي شدن اقتصاد) ب

ها براي پيشبرد امور اقتصادي  ها و تدابيري هستند که دولت مشي  خط،هاي اقتصادي سياست
کند يا نرخ بهره   بانک مرکزي اوراق قرضه منتشر ميبه وسيلهمثلاً دولتي که . کنند اعمال مي

   کند به اعمال سياست اقتصادي دخالت مي ارز دهد و يا در بازار  غيير ميبلند مدت را ت
دهد و يا به کارکنان خود  دولتي که نرخ ماليات را تغيير مي.  استپرداخته) از نوع پولي(

همچنين . را اعمال کرده است) سياست مالي( دهد، نوع ديگري از سياست اقتصادي پاداش مي
خدمات تعيين قيمت برخي کالاها و  يا در دهد و را تغيير مي ها دولتي که دستمزدها و حقوق

 کرده اقدام )سياست درآمدي( نوع سومي از سياست اقتصادي شود به اعمال کند، گفته مي دخالت مي
کند و بحث نهاد، انگيزه،   مي بحث متفاوتي را دنبالدر ماهيت،صاد تاما مقوله سياسي شدن اق. است
در قالب سياسي شدن . کند  در حوزه سياست و اقتصاد وارد ميرا  و امثال آنبيني جهان

ها و اهداف سياسي قرار  هاي اقتصادي يک سري انگيزه   تصميمات و برنامهسصاد، در پتاق
جاي آنکه از مديران ه لان اقتصادي بؤومثلاً رئيس دولت در معرفي وزراء و مس. دارد

نظر بگيرد که گرايش سياسي و حزبي  دراي استفاده کند، ممکن است افرادي را  شايسته
مثلاً بدهي . آنند اقدام مي گزارش اقتصادي غير شفاف  دادنيا دولتمردان به. ندخاصي را دار
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٧  تكثري بودن اقتصاد سياسي

طور کامل ه کنند تا شهروندان ب را به کوتاه مدت و بلندمدت و امثال آن تقسيم مي کشور
ايين نشان دهند، ممکن است سال يا براي آنکه نرخ تورم کشور را پ. ابعاد بدهي را درک نکنند

پايه را تغيير دهند؛ در صورتي که سال پايه انتخاب شده، تورمي باشد، نرخ تورم براي 
تخصيص جانبدارانه بودجه . ١شود طور نسبي پايين تر نشان داده ميه سالهاي بعد از آن ب

 منشأ سياسي تواند خصوصي نيز ميه ها، احزاب و يا اشخاص ب سالانه و يا ارز به سازمان
 مجوز انحصاريک دادنآميز کمک اقتصادي به کشورهاي خارج،  ارسال تبعيض. داشته باشد

تغيير در . باشد فعاليت اقتصادي به گروه يا افراد خاص از ديگر موارد سياسي شدن اقتصاد مي
ها در سطح ملي يا  عرضه و يا تقاضاي کالاي خاص به منظور شرکت در جنگ قيمت

هاي اقتصادي جانب دار کشورها نسبت به يکديگر و موارد  ها و يا حمايت تحريمالمللي،  بين
  .به حساب آيدهاي اقتصادي  تواند نمونه سياسي شدن فعاليت فراوان ديگر مي

  
  تحولات اقتصاد سياسي از آغاز تاکنون. ٢

 ظريهنسپس . شود ميگيري اقتصاد سياسي و روند تکاملي آن اشاره  هاي شکل ابتدا به زمينه
  .شود اقتصادي سياست و ساير تحولات معاصر در اقتصاد سياسي بررسي مي

  گيري اقتصاد سياسي و روند تکاملي آن هاي شکل زمينه) الف
هاي  ، اما زمينهآنند  و پس از آن استناد مي١٧ به قرن  را اقتصاد سياسينظريهاگر چه تدوين 

 و تحليل سياسي و نظريهاگر ادعا شود که . گيري آنها به بلنداي تاريخ تمدن انساني است شکل
  استنظريه که پايه آن  ـ ارتباط دارد، اما انديشه سياسي و اقتصاديپيشرفته دنياي ااقتصادي ب

قانون .  استوجود داشته روم باستان و حتي شرق قديم ، از قبل از ميلاد مسيح و در يونانـ
سال قبل از  ١٢٠٠ دي است به حدود سياسي و اقتصاراهكارهاي در بر گيرندهحمورابي که 

سال قبل از  ١٢٥٠شود و انديشه حضرت موسي که پيام سياسي اقتصادي دارد  ميلاد مربوط مي
انديشه جمهوري اولين ) حقوق دان روم باستان(  سيسرون.)٩ـ١٤ـ١٩٩٢رول،  (ميلاد مطرح شده است

لاطون و ارسطو اولين خواهي در سياست را تدوين کرده است و سقراط اولين گفتمان و اف
شهر خداي آگوستين، شهريار ). ١٣۵٨ فاستر،( اند هاي اقتصادي را طراحي کرده چارچوب

 مدينه فاضله فارابي نيز از آثار برجسته قرون وسطي ،ماکياول، آرمان شهر تامس مورو
 دهند دنياي امروز را تشکيل مي) و در مواردي اقتصادي( هاي انديشه سياسي هستند که پايه

پردازي  نظريهطور مستقيم به ه  استوارت ميل و مارکس ب، اسميت، لاک،هابز). ١٣۶١مور،(
  ).١٣٧٣ بلوم،( اند در حوزه سياست و اقتصاد پرداخته

 اي گونهبه  اين امر. توافق قابل قبولي در ارتباط با مفهوم اقتصاد سياسي وجود ندارد
 هايترين بار ترين تا وسيع  ظريف،ارتاين عب. دهد را نيز نشان مي زمينه چند قرائتي آن

اقتصاد سياسي با نگرش ليبرالي توسط آدام اسميت بنيان گذاري شد و . دارد خود درمعنايي را 
_____________________________________________________________________ 

 به عنوان سال ٧٩ از سال ٧٦ سال يجاه  اگر دولت ببنابراينباشد  يم١٣٧٩  کمتر از سال١٣٧۶ران در سالي امثلاً نرخ تورم در. ١
 ياسيک اقدام سي يه به معناير سال پاييالبته هر نوع تغ.  بسيار پايين استخراج خواهد شد١٣٨٣ه استفاده کند، نرخ تورم سال يپا

  . داردي کارشناسهي توجي در موارد وهنبود
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٨  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
دغدغه اصلي آن اداره ماليه عمومي توسط دولت و ارائه توصيه هايي به دولتمردان براي 

هاي اقتصادي تعريف  مشيرا يک تصوير جامع از خط  شومپيتر آن. حداکثر کردن درآمد بود
اما رابينز اقتصاددان معروف . کند که بر يک سري اصول ارزشي اساسي استوار است مي

هاي  مشي ها و خط  به تجويز و توصيه سياستفقطديگر عقيده دارد که اقتصاد سياسي 
 ١٨کاربرد اصطلاح اقتصاد سياسي در قرن ). ١٩٧١، هلانگ(شود  اقتصادي مربوط مي

ها براي تنظيم   مطرح بود که دولتيي داشت و به عنوان مقياس و ميزانوسعت بيشتر
 خط  اين علاوه بر دربرگرفتنپس از آناما . بردند کار ميه تجارت، مبادله، پول و ماليات ب

به طور در بسياري از کشورها اقتصاد سياسي . ها معني يک دستگاه علمي نيز پيدا کرد مشي
، علم اقتصاد با تلاش جونز و مارشال. رود و نه چيز ديگر کار مي هبه معناي علم اقتصاد ب دقيق

تقريباً جاي اقتصاد سياسي را گرفت و به دنبال نقش مارشال بود آه اقتصاد سياسي از رشته 
از نظر مارکس اقتصاد سياسي در واقع به معناي انديشه . مادريش يعني فلسفه اخلاق، جدا شد

باشد با  در عين حالي که منتقد اقتصاد سياسي کلاسيک ميمارکس . ها بود اقتصادي کلاسيک
 نوع »اقتصاد سياسي شرافتمندانه« و »اقتصاد سياسي عاميانه و دون مرتبه«بندي آن به  تقسيم

مارکس نوع بد اقتصاد سياسي را توجيه گر نظام . داد اخير را مورد تجليل قرار مي
 سياسي درست آن است که تنها به بررسي به تعبير مارکس، اقتصاد. داري مي دانست سرمايه

در غير اين صورت اين علم نبوده .  به ماهييت توليد و کار نيز بپردازد ومبادله محدود نشده
در فرايند مطالعات اقتصادي و سياسي ). ١٩٨٠مارآس، (  خواهد بودبيني جهانبلکه نوعي 

هاي  بيني جهانخود گرفت که ه المللي، اقتصاد سياسي معناي سنتزي از اقتصاد و سياست ب بين
 ،اقتصاددان معروف. )١٩٧٨گيلپين، (دادند   تعابير گوناگوني از آن را ارائه مي،مختلف

واقع   تبديل شد در»علم اقتصاد« به »اقتصاد سياسي«کند زماني که  فرانک نايت تصريح مي
زمان ). ١، ١٩٥٦نايت، ( محض از سياست اقتصادي جدا شد نظريهمعناي علم محض و 

توسط اسميت نگذشته بود ) به عنوان يک رشته علمي( زيادي از بنيان گذاري اقتصاد سياسي
جالب توجه . آردکه ناساسنيور مسأله جدايي علم اثباتي اقتصاد و هنر اقتصادي را مطرح 
. رفت مي کاره است که بر اين مبنا گويي اقتصاد براي علم و اقتصاد سياسي براي هنر ب

با توجه به کار سنيوربه تعريف انسان اقتصادي مبادرت کرد و آن انساني است استوارت ميل 
اندوزي   در کنار انگيزه ثروت،در عين حال ميل. که دنبال حداکثر کردن ثروت مادي است

همچنين ميل علم اقتصاد سياسي را .  تأثير عادت و عرف را با اهميت تلقي مي کرد،انسان
  ).١٩٦٧ميل، ( ناميد مي) م طبيعي و تجربي مانند فيزيکدر مقابل علو( يک علم اخلاقي

 نوعي جدال حاد در مورد روش مطالعه اقتصاد سياسي بين کارل منگر ١٨٨٠در دهه 
منگر عقيده داشت که روش مناسب . از يک طرف و گوستاواشمولر از سوي ديگر در گرفت

 نظريهباشد و   ميآليفرضهاي براي مطالعه اقتصاد سياسي، روش قياس مبتني بر يک سري 
 اشمولر بر روش استقرا با کمک ،در مقابل.  داردبدون مكان و زماناقتصاد سياسي جنبه 

. برد  اقتصاد سياسي را زير سؤال مينظريهأکيد داشت و جهان شمول بودن تهاي تاريخي  داده
بطه  ايجاد نوعي آشتي در اين رار پي نوشت، د١٨٩١جان نويل کينز درکتابي که در سال 
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٩  تكثري بودن اقتصاد سياسي

   او ضمن قبول امکان جدايي اقتصاد سياسي اثباتي از اقتصاد سياسي دستوري. شد
  . کاربرد هر دو روش قياس و استقرا در تحليل آن، تأکيد داشت بر) يا هنر اقتصادي(

آلفرد مارشال نيز ضمن آنکه تنها انگيزه انسان در اقتصاد سياسي را کسب نفع شخصي 
او همچنين . کند  قياس و استقراء را در اين رشته بيان ميداند، کارآمدي هر دو روش نمي

در ). ١٩٦٢مارشال، ( دهد ، ترجيح مي»اقتصاد سياسي « را به کاربرد»علم اقتصاد«کاربرد 
 بر روش استقرا در اقتصاد سياسي تأکيد کرده تأثير نهادها دوباره، نهادگرايان ٢٠ل قرن ياوا

پس .  اقتصاد سياسي را زير سؤال بردندمكان ون زمان و بداينها نيز. آردندرا کارساز اعلام 
 دوبارهشمولي اقتصاد سياسي  از آن بود که ليونل رابينز ضمن رد ديدگاه نهادگرايان بر جهان

  بهفقط  وها خنثي بوده  نهادها و ارزش،تأکيد و اعلام کرد که اقتصاد سياسي نسبت به اهداف
گويي اقتصاد ). ١٩٣٥رابينز، (. شود استفاده مينابع  براي استفاده بهينه از مي ابزارعنوان

جان مينارد کينز ضمن رد ديدگاه . باشد طبيعي مي سياسي از نظر وي يک علم تجربي و
 علم اخلاق است و نه علم طبيعي و در اساسکند که اقتصاد سياسي  رابينز اعلام مي

 و ٢٠و کينز در اواخر قرن در ميان پيروان رابينز . گيرد هاي ارزشي را در بر مي قضاوت
 جدال مربوط به روش، ماهيت، قلمرو و ساير ابعاد اقتصاد سياسي ادامه ٢١ل قرن يحتي اوا

  .داشته و دارد
 در کتابي به نام اصول اقتصاد سياسي از آن به نام هنر و ١٧٦٧جيمز استوارت در سال 

، آن را يک علم محض ناميد يا علم کاربردي ياد کرده است که استوارت ميل در انتقاد از آن
درك است، زيرا معناي اوليه اقتصاد سياسي از عبارت مربوط نيز قابل ). ١٢۴، ١٩٧۴ميل، (

اآونوموس به معناي تدبير . ترآيب شده است» پوليتيك«و » اآونوموس«هاي يوناني  از ريشه
به معناي منزل است و پوليتيك به معناي تدبير جامعه است و بنابراين اصطلاح آلي آن 

روند و اين تقريباً همان عنوان  تدبيرهايي است آه براي آسب ثروت در جامعه به آار مي
 براي »حساب سياسي « ويليام پتي از اصطلاح،در عين حال. باشد آتاب آدام اسميت مي

تر اقتصاد سياسي در  بندي دقيق اما صورت. عملکرد دقيق اقتصاد سياسي استفاده کرده است
آدام اسميت اقتصاد سياسي را يک ابزار علمي . انجام شده است) فيزيوکراتها( ونزمان طبيعي
هاي عمومي در اختيار   تأمين هزينهبه منظورکرد که براي کسب درآمد  تعريف مي

 ولي ؛ و هم هنررفت به شمار ميتا آن زمان اقتصاد سياسي هم علم . باشد مداران مي سياست
جاي ه دادند ب با وجودي که برخي از متفکران ترجيح مي. ادزمان سنيور بين آنها جدايي افت

 پل باران و موريس داب از مانند برخي ديگر ،علم اقتصاد استفاده کنند ازفقط اقتصاد سياسي 
از دهه . دانستند  بار اجتماعي ميدارايرا   زيرا آن،کردند اصطلاح اقتصاد سياسي دفاع مي

 هر دو عبارت اقتصاد ٢١د و در آستانه قرنش تأکيد  بر اقتصاد سياسيدوباره به بعد ١٩٦٠
بنابراين معناي سنتي اقتصاد سياسي . اند کار رفتهه صورت مترادف به سياسي و علم اقتصاد ب

مند به ارزيابي ماهيت و عوامل  بيشتر يک هنر حکومتي و دولتي است که با يک مطالعه نظام
هاي اقتصادي  مشي ز به ابعاد سياسي خطدر حال حاضر ني. پردازد ثروتمند شدن جامعه مي

ها اقتصاد   و در عصر کلاسيک١٨در فضاي عصر روشنگري اواسط قرن . شود اطلاق مي
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١٠  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
کرد که دولت  جيمز استيوارت آن را علمي تعريف مي. دشسياسي پيشاهنگ علوم اجتماعي 

آن را هم علم آدام اسميت . آندبا کمک آن بتواند ثروت لازم براي گذران حيات ملت را کسب 
اما وي در . دانست کسب ثروت و هم علم حداکثر کردن رفاه و ثروت بخش عمومي مي

 به وسيله آزادي اقتصادي و تجاري، تلاش براي کسب منافع شخصي ، اصطلاحچارچوب اين
با فرض استحکام مالکيت خصوصي و وجود بازار ( مبادله آزاد و در فرايند دست نامريي

با . آرد  کمترين حضور دولت را ترسيم مي با همراه،رد مکانيسم بازارو کارک) رقابت کامل
 از  نه تنهاها اقتصاد سياسي وجود اين در نظر وي و همچنين بسياري از ديگر کلاسيک

 روابط عناصر مربوط را نيز  بلكهطبقات اجتماعي و ابعاد غير اقتصادي جامعه جدا نبوده
  .آرد تبيين مي

توجه به عناصر غير اقتصادي و ) فردي و اجتماعي(  طبقاتفرض هماهنگي بين منافع
المللي   عقيده به تقسيم کار بين.ند سه عنصر کليدي در اقتصاد سياسي کلاسيک بود،تقسيم کار

اين در . استدر ذهن سياست مداران ليبرال   انديشه اينو آزادي تجارت دو پيامد مربوط به
 مزيت نظريه. ن، سياست دولت حمايت گرايي بودحالي بود که در اقتصاد سياسي سوداگرايا

در . المللي بود نسبي ريکاردو نيز نسبت به مزيت مطلق اسميت قدمي به پيش در مبادلات بين
 در زمان ١٩ در اواخر قرن. هزينه نسبي توليد است معيار مبادله  مزيت نسبي،نظريه
 هسته محوري ،نيت ابزاريها، عنصر عقلا و نئوکلاسيک) ها مارجيناليست( گرايان نهايي

اقتصاد جنبه  پس از آن. اقتصاد سياسي قرار گرفت و به علم تخصيص بهينه منابع تبديل شد
 بروز .شد به علم قيمت و رفتار فردي تبديل وهنجاري تهي  اثباتي پيدا کرد و از عناصر

دگرايان در هاي مارکسيستي و مکتب تاريخي آلمان در نقد کلاسيک و بروز انديشه نها انديشه
 زمينه تدوين دوبارهنقد نئوکلاسيک باعث شد که اقتصاد محض نئوکلاسيک زير سؤال رفته 

 خود در اصلبا وجودي که ( انديشه کينزي. هاي جديدي از اقتصاد سياسي فراهم شود نگرش
به طور در راستاي حمله به اقتصاد فردگرايانه و ) داري قرار دارد در پارادايم اقتصاد سرمايه

نئوکلاسيک به تدوين نوعي اقتصاد سياسي مختلط از دولت و بازار مبادرت  محور  بازارآامل
هاي  هاي جديد، مارکسيستها و سوسياليستهاي جديد و حتي ليبرال تداوم انديشه کينزي. دآر

 پيوند) سازي  پس از طرح جدي جهانيبه ويژه( المللي جديد و گسترش اقتصاد سياسي بين
احياي قرائت . را زنده آرد ٢١ اقتصاد سياسي در قرن ساختد و سياست در دار اقتصا معني

  .شد مزيد بر علت » اقتصادي سياستنظريه«جديدي از 
  

  نظريه اقتصادي سياست) ب
ترين مفاد  ساده. باشد  اقتصادي سياست مينظريهيکي از محورهاي اساسي اقتصاد سياسي، 

 کسب منافع مادي و ، پذيرش منصب سياسيمردان از  آن است که انگيزه دولتنظريهاين 
 سنتي درعلوم سياسي است که در آن انگيزه نظريه برخلاف نظريهاين . شخصي است

 نظريهپيش فرض اساسي اين . باشد  دولتي، خدمت به جامعه ميمنصبمردان از قبول  دولت
ش دولتي به عنوان يک شهروند بخ منصبمردان قبل از ورود به يک  آن است که دولت
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١١  تكثري بودن اقتصاد سياسي

 گيرند،  قرار ميمنصب دولتيزماني که در . آنند اقدام ميخصوصي به کسب منافع شخصي 
مرد   دولتاين .دهند ادامه مي) منتها در وضع جديد(  همان خصلت خود را وتغيير ماهيت نداده

 حالا ،منافع شخصي بوده است  حداکثر در پيآزاد داشته و کار  کسب وپيش از اينفعلي که 
پيش . کند  همان هدف را دنبال ميو مجلس تکيه زده صندلياداره منتقل شده يا بر به پشت ميز 
رئيس کند رأي مردم يا نظر   حالا تلاش مي،آورد دست ميه  پول ب فروش کالااز اين او با

هاي  با وجودي که زمينه. آندجلب )  مشابهمنصبيا (  را براي انتخاب مجدد در مجلسبالاتر
طور ه  ب٢٠اواسط قرن  از  فراهم شده بود ميلادي١٩ و ١٨ نهايقر در نظريهتدوين اين 

معروف است که چند تن از صاحب نظران اقتصاد سياسي .  مطرح شده است اين نظريهجدي
 »دان کن بلک « پرفسور از آنانيکي. اند  نقش داشتهاين نظريهگيري و تکامل  در شکل

 ١٩٥٨  دسته جمعي و در سالگيري  کتاب مباني منطقي تصميم١٩۴٨باشد که در سال  مي
 دوم  نفر).١٩٥٨بلك، (. آردانتخابات را در اين رابطه منتشر  ها و  کميتهنظريه
هاي مفهوم اقتصاد رفاه و در   دشواري آتاب١٩٥٠ است که از وي در سال »ارو«پرفسور

  نفر).١٩٦٢ارو، ( ده استشهاي فردي منتشر   انتخاب اجتماعي و ارزش آتاب١٩٦٣سال 
 » تئوري اقتصادي و دمکراسينظريه« آتاب ١٩٥٧است که در سال » آنتوني داونز«سوم 

 و »بوکانان« پرفسور و پنجم چهارم نفر).١٩٥٧داونز، ( وي چاپ شده است
 انتشار ١٩٦٢ آنها در سال »حساب رضايت«باشند که کتاب ارزشمند   مي»تالوک«پرفسور

 منطق عمل دسته جمعي  آتاب است که»السن«رسرانجام پرفسو). ١٩٦٢بوآانان، ( يافته است
  ).١٩٥٦اسلن، ( در اين رابطه به چاپ رسانده است ١٩٦٥ را در سال

. ا جديت بيشتري دنبال شدب ١٩٨٠و  ١٩٧٠ هاي  اقتصادي سياست در دههنظريهبحث 
دهد که شواهد علمي و عملي فراواني  نشان مي ٢١  و دهه اول قرن١٩٩٠مطالعات دهه 

 شواهد مختلفي براي آن نظريهمدافعان اين . دهند  را مورد تأکيد قرار مينظريهن استحکام اي
  واز جمله مقايسه خريد و فروش کالا با خريد و فروش آراء. کنند  ميبياندر جهان واقعي 

 يک رأي دهنده ميانه از نظريهدر قالب اين .  از اين نمونه است نيزدور کسب و کار سياسي
شود  ادعا مي. شود که ديدگاه متعادلي در امور سياسي دارد ظر گرفته مي شهروندان در نبين

دولتمردي که تمايل . روند که اکثريت مردم مانند اين رأي دهنده، جانب افراط و تفريط نمي
گذاري اقتصادي تمايلات رأي  کند هنگام سياست  سعي مي،دارد در انتخابات بعدي رأي بياورد

 اگر تصور دولتمرد مورد نظر آن است که به طور مثال.  قرار دهددهنده ميانه را مورد توجه
 کاهش بيکاري مهمتر از کاهش تورم است، وي براي حل  آهرأي دهنده ميانه عقيده دارد

در اين صورت ممکن است حتي تورم به مقدار غير قابل قبولي . گذاري مي کند بيکاري هدف
در حاليکه ممکن است . دگان جلب شده استافزايش پيدا کند، اما رضايت اکثريت رأي دهن

 منافع بنابراين.  بالا نرودبيان شدهمصلحت اقتصادي و اجتماعي اين باشد که تورم به ميزان 
 اين به دليل.  اقتصادي است و نه مصالح مليگيري شخصي کارگزار دولتي ملاک تصميم

ها اقتصاد در  دهنده  و رأيهاي متفاوت کارگزاران تصميمات جانبدارانه و با توجه به انگيزه
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١٢  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
 ديگر به دست آمدهاما دور . مراحلي دچار تورم و در مراحل ديگر دچار رکود خواهد شد

  .است١»دورکسب و کار سياسي«از نوع دور کسب و کار عادي اقتصادي نبوده بلکه از نوع 
  هاي اقتصاد سياسي از ما قبل کلاسيک تا سوسياليسم قرائت. ٣
. شود ها و منتقدان آنها اشاره مي هاي ما قبل کلاسيک، کلاسيک  انديشهاينجا به چارچوب در

  .شود ارائه ميدر نتيجه مطالب در سه زير بخش 
  
  هاي ما قبل کلاسيک از اقتصاد سياسي قرائت) الف

 ترين ابعاد اقتصاد سياسي در زمان آدم اسميت و ديگر با توجه به اينکه مشهور است اصلي
هاي اقتصاد   آن دسته از انديشهبنابراين بهسيک تدوين شده است، اقتصاددانان مکتب کلا
 اشاره »ما قبل کلاسيک« مکتب وجود داشته است با عنوان  اينگيري سياسي که قبل از شکل

در اين ) فيزيوکراتها(   طبيعيونو) ها مرکانتليست( طور عمده نگرش سوداگرايانه ب. آنيم مي
 اشاره شد اولين کاربردهاي اصطلاح اقتصاد سياسي در طور که همان.  خواهد شدبيانقسمت 

 به معناي تدبير به طور عمدهدر عين حال آنها اقتصاد سياسي را . زمان سوداگرايان بوده است
 بيشتر عمل اقتصادي و سياسي ،دغدغه سوداگرايان. بردند کار ميه منزل در سطح جامعه ب

قبل از سوداگرايان در قرون وسطي و . بود تا اينکه به ملاحظات علمي موضوع بپردازند
 روم قديم و حتي جلوتر از آن و در قالب تمدن مشرق زمين نيز ،حتي قبل از آن در يونان

از شرق باستان، ). ٥، ١٩٧١اسپنگلر، (هاي کلي از اقتصاد سياسي وجود داشته است  انديشه
هاي انضباط رراهكا و )ع (رت موسيضعناصري از قانون حمورابي بابل، ده فرمان ح
به هاي مناسبي براي تکامل اقتصاد سياسي  اقتصادي کوروش و داريوش در ايران قديم، زمينه

گزنفون کتابي  .ردپاهايي از تفکر اقتصادي گزارش شده است در يونان قديم نيز. آيند  ميشمار
افلاطون ضمن اشاره به چارچوب حکومت مطلوب و .  نوشته است»اکونوميکس«نام ه ب

) که بعدها در اقتصاد سياسي نئوکلاسيک مؤثر بود(  اقتصادي به تبيين لذت و دردعدالت
ارسطو نيز ضمن پرداختن به عناصري از اقتصاد سياسي، عقيم بودن پول و . پردازد مي

ارسطو بر انديشه اقتصادي . پردازد طور صريح به مقوله تقسيم کار ميه ممنوعيت ربا، ب
  ).١٩٨٧لاير، (  تأثير گذاشته استفتهپيشرقرون وسطي و حتي اقتصاد 

اي از عقايد کليساي کاتوليک و  که آميزهـ سي در قرون وسطي انديشه اقتصادي مدرّ
 لذا اقتصاد سياسي مربوط در قالب فلسفه اخلاق جاي بنابراين.  ـ حاآم بودفلسفه ارسطو بود

 قيمت عادلانه، در قالب اقتصاد سياسي صاحب نظراني مثل توماس آکويناس بر. گرفت مي
از نظر سياسي حاکمان را  آکويناس. شد اقتصاد کنترل شده و ممنوعيت بهره وام تأکيد مي

 ،ابن خلدون). ١٩٩٨لانگمن، ( دانست که امکان خطا و اشتباه دارند انسانهايي معمولي مي
وي در . توان يک صاحب نظر اقتصاد سياسي در قرون وسطي ناميد متفکر مسلمان را نيز مي

نقش دولت در .  پرداخته استپيشرفته بسياري از مسائل اقتصاد سياسي  به ميلادي١۴رن ق

_____________________________________________________________________ 
1. Political Business cycle. 
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١٣  تكثري بودن اقتصاد سياسي

جاي «اقتصاد، مسأله قيمت و کميابي کالا، تأثير نرخ ماليات بر درآمد مالياتي دولت، مسأله 
 اثباتي مورد اشاره قرار را به شكلدر اقتصاد کلان، مکانيسم بازار، و موارد مشابه ١»دهي

 سازگاري سازو کارهاي اقتصادي و سياسي قابل توجه از نظر ابن خلدون .داده است
گويد؛   اهميت اقتصاد سياسي ابن خلدون به قدري است که يکي از صاحب نظران مي٢.باشد مي

 پس از قرون وسطي و با بروز تحولات ٣.ن خلدون را اقتصاددان قرن چهارده ناميدببايد ا
اقتصاد . ئت سوداگرايان از اقتصاد سياسي فراهم شدهايي براي ظهور قرا  زمينه،رنسانس

 دغدغه  به طور عمدهدانستند و  ثروت اقتصادي را با پول مترادف مي،دانان اوليه اين مکتب
آنها به دولتي قدرتمند تکيه . اي نظريه داشتند تا تدوين بدنه )ويژه تجارته ب(عمل اقتصادي 

در هر صورت .  خود، ثروتمند آنند آن، آشور را به اصطلاحمي کردند تا با کمک
اي از اقتصاد سياسي را شكل  سوداگرايان اوليه، تفسيري دولت محور، ايستا و عملگرايانه

  ).١٩٩٣مگنوسون، (اي آن نداشتند  دادند و نقش زيادي در بدنه نظريه
 نقش آفرين ، اقتصاد سياسي کلاسيکپيشرفتهاما گروهي از سوداگرايان در ترسيم قرائت 

 به شمارويليام پتي، جان لاک، ماندويل، کانتيون، نورث و استيوارت از اين نمونه . اند بوده
 از سوي ديگر  ودر انديشه اينها از يک سو از سيطره دولت بر اقتصاد کاسته شد. آيند مي

 هاي فعاليت مولد نسبت به فعاليت صرف تجاري گسترش پيدا کرد و سرانجام عناصري زمينه
 ش راز مثلاً ويليام پتي ارپيدا شده ،جاي عمل گرايي صرفه پردازي اقتصادي ب از نظريه

 ؛داد بر پول منطبق ندانسته، کار و زمين را مورد تأکيد قرار مي) برخلاف سوداگرايان اوليه(
 جان لاک در تثبيت مالکيت ؛کانتيون يک نوع اقتصاد خود گران را مطرح ساخته است

 ماندويل بر عقلانيت و قانون مداري رفتار ؛فردگرايانه نقش داشته استخصوصي و اقتصاد 
جاي ه رفاه عمومي تأکيد ورزيده است نورث ب دولتمردان در اقتصاد و پيوند نفع شخصي و

بر وجود منافع دو طرفه تأکيد ) انديشه سوداگرايان اوليه( تکيه يک طرفه بر منفعت تجارت
 د سياسي خود، بر نقش دولت در اقتصاد تأکيد بيشتري دارد استيوارت در کتاب اقتصا؛کند مي

هيوم از  و) فيزيوکراتها( نگرش طبيعيونبيان حلقه ما قبل کلاسيک با ). ١٩٤٨آرتور، (
 تحولات مربرط به انقلاب صنعتي انگلستان  بااين دوره همراه. شود اقتصاد سياسي، تکميل مي

همچنين انديشه . لات عصر روشنگري است قابل توجه در اروپا و تحوفناوريو پيشرفت 
 »لسفر«ال رفته، اقتصاد آزاد و زمزمه بروز پارادايم ؤدولت محوري سوداگرايان زير س

هاي داخلي و خارجي   بهترين سياست اقتصادي آزادي فعاليت،براساس انديشه لسفر. دشنمايان 
اقتصاد سياسي دولت  ناموفق بودن. به همراه کمترين ميزان دخالت دولت در اقتصاد است

 در نظر فيزيوکراتها نيز مزيد برعلت »نظم طبيعي«فلسفه   ظهور بامحور سوداگرايان همراه
بر اساس اين پايه فلسفي همان قوانيني که بر جهان طبيعي سيطره دارند بر عالم انساني . شد

_____________________________________________________________________ 
 .د شوي مي اقصاديه گذاري از سرماي حضور دولت در اقتصاد باعث خروج بخش خصوص(crowding out) ي دهيدر مسأله جا. ١
گان، ي ريجالب توجه است که خود لفر مشاور اقتصاد.  باشديم) ٢٠در قرن ( ل لفري ابن خلدون مانند تحلياتيل نرخ ماليتحل. ٢

  .)١٣٨۴دادگر،(دي لفر نام- ابن خلدونيد منحني لفر را بايه که منحنح کرديتصر
  .)١٩٧١بولاآيا، ("ابن خلدون اقتصاددان قرن چهاردهم:" ن استيا» ياسياقتصاد س«در مجله معروف " ايبولاک" عنوان مقاله. ٣
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١٤  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
در ). ١٩٧٦فكس، ( همراهي با اين قوانين است ، بهترين سياستهستند و بنابرايننيزحاکم 

 حفظ قراردادها و حقوق به منظوراين صورت دولت بايستي هماهنگ با قوانين طبيعت 
  .خصوصي شهروندان عمل کند

خنثي بودن فعاليت هاي خدماتي و صنعتي و مولد بودن بخش کشاورزي از ديگر عقايد 
ي فيزيوکراتها است و آنها مشوق انباشت سرمايه در بخش کشاورزي و کاستن سرمايه گذار

دکتر کنه و تورگو از صاحب نظران برجسته مکتب . در بخش هاي صنعت و خدمات بودند
به تابلو اقتصادي کنه در واقع اولين جدول داده ستانده در اقتصاد سياسي . فيزيوکرات هستند

 نقش .در قالب اقتصاد سياسي کنه و تورگو نوعي نگرش کل گرايانه حاکم است. آيد شمار مي
 و بر کارکرد قانون طبيعي و شود  بيشتر در توسعه کشاورزي متمرکز ميدولت در اقتصاد

هاي  اينها و ديگر صاحب نظران ما قبل کلاسيک، زير ساخت. شود آزادي اقتصادي تأکيد مي
طراحي ) توسط تورگو( ترسيم قانون بازدهي نزولي. ها را نيز تدوين کردند نظريهبرخي 

توسط (  و کاربرد رياضيات در اقتصاد)هايي گرايانسالها قبل از ن(عنصر مطلوبيت نهايي 
  .باشد از اين نمونه مي) فيزيوکراتهاي ايتاليايي

  
  ها اقتصاد سياسي از منظر کلاسيک) ب

 اقتصاد سياسي مدرن مي نظريهويژه آدام اسميت بنيانگذار ه مشهور است که کلاسيک ها و ب
، شده است اقتصاد سياسي تدوين ساختار البته در اينکه با تلاش کلاسيک ها جامع ترين. باشد

 پيشرفت صنعتي انگلستان در اواخرقرن  وفضاي خاص رقابت اقتصادي. شکي وجود ندارد
تثبيت انديشه مکانيکي .  پارادايم کلاسيک فراهم کرده بودپيدايش نيز زمينه مناسبي براي ١٨

لمي در زمان  عنظامنيوتن از علم و تصوير رياضي محور دکارت نيز در طراحي يک 
 و قياس علوم عقلانيدر پارادايم کلاسيک با توجه به شکست انديشه . کلاسيک ها مؤثر بود

 علمي براي پيوند نظامگرايي قرون وسطي و نگرش دولت محور سوداگرايان؛ طراحي يک 
 علمي هم بايد راه ثروتمند شدن نظاماين . دادن اقتصاد و سياست، ضروري به نظر مي رسيد

 کند و اين علم اقتصاد سياسي روشنا نشان دهد وهم چگونگي کاربرد ابزار قدرت را جامعه ر
اخلاق و فلسفه . سايه افكنده بود بر اين علم ١٨اما جالب است که تمامي تحولات قرن . بود

 اسميت بر نوع دوستي تأکيد ، بر اساس آن.اسکاتلندي بر انديشه اسميت و همفکرانش حاکم بود
وجود نفع شخصي طلبي در طبيعت انسان، عقيده اساسي ديگراو و جدي داشت، اما 

يکي از تأثيرات عصر روشنگري درآن زمان اين بود که مردم در چارچوب . همفکرانش بود
. جامعه مدني خواهان آزادي فردي بيشتر و دخالت کمتر دولت ها در امور زندگيشان بودند

فرايند دست . د سياسي را توضيح مي دادپديده دست نامريي نيز زير ساخت هماهنگي اقتصا
 کارکرد نفع  ونامريي با وجود بازار رقابتي آزاد حقوق مالکيت فردي، فرض نوع دوستي

. شود  به رفاه عمومي مييابي دستباعث ) بدون دخالت دولت( صورت خود کاره شخصي ب
  .گيرد  دولت قرار مي»مشت مريي«مقابل  دست نامريي در
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١٥  تكثري بودن اقتصاد سياسي

زمان کلاسيکها پارادايم دولت محور يا سياست محور قبلي به به عبارت ديگر در 
پارادايم بازار محور يا اقتصاد محور تغيير يافت و بيشتر امور زندگي معني مبادله و قرار داد 

 اين خود انسان و منافع شخصي وي است  انسان،جاي تأثير نهادها روي رفتاره  ب١.پيدا کرد
ين راستا هر چيزي غيرمنافع شخصي مادي کوتاه مدت ا که هدايت کننده رفتار است و در

 کلاسيک نيز دورهگيري همزمان مطالبات جامعه مدني در  شکل. کند جنبه ابزاري پيدا مي
در جامعه مدني  به تعبير برخي از صاحب نظران، بالاترين هدف هرعضو. مزيد بر علت بود
در قرائت : کند که ريح مييکي ديگر از متفکران تص). ٢٦٧، ١٩٥٣نوآس، ( خود وي است

خريد و فروش . ديگر را ابزار تحقق اهدافش مي داند حاکم جامعه مدني هر کس تمام افراد
در اقتصاد سياسي . يک نفرنه به منظوررفع نياز ديگران بلکه براي تحقق خواسته خود است

مقابل حمله   دولت نقش عمده اقتصادي ندارد و به حفظ نظم و امنيت و امور دفاع در،کلاسيک
 است مشغول ناتواناز ارائه آن  بيگانگان و تأمين آن دسته از کالاهاي عمومي که بازار

هزينه زندگي تعيين ها بر مبناي حداقل  دستمزد نيروي کار در انديشه کلاسيک. خواهد بود
. دارد ) هزينه توليد بنابراينو( آن  و قيمت کالا نيز بستگي به ميزان کار استفاده شده درشد مي

که فقط ( و برخلاف فيزيوکراتها)  بر مبادله تأکيد داشتندفقطکه ( آنها برخلاف سوداگرايان
سران  هر کدام از. دانستند تقريباً تمام عوامل توليد را مولد مي) دانستند مولد مي کشاورزي را

لمي هاي ع در ترسيم پايه ريکاردو. ندآردکلاسيک نيز بخشي از ابعاد اين مکتب را تکميل 
بنتام در فردي کردن، مادي کردن، غير ديني کردن و . اقتصاد سياسي نقش زيادي داشت

و حتي اخلاقيات را در مسير  او همه امور. ستاعملگرايانه کردن آن تأثير گذار بوده 
 عقيده داشت دولت بايد در تلاش باشد که بيشترين مطلوبيت را  ومطلوبيت گرايي تحليل کرده

 زمينه ارتباط اقتصاد ،سرانجام جان استوارت ميل. دآنراد جامعه فراهم براي بيشترين اف
يور بر  سنها  کلاسيکبيناز . سياسي کلاسيک به نگرش هاي ما بعد کلاسيک را فراهم ساخت

خلاف سنت رهبران اوليه اقتصاد سياسي عنوان علم را از اقتصاد سياسي به عنوان هنر جدا 
  .د سياسي اثباتي و دستوري مطرح شدندساخت و پس از اين بود که اقتصا

  
  هاي منتقدان کلاسيک قرائت) پ
 خصوصيات اقتصاد سياسي بيانضمن اشاره گذرا به قرائت مکتب تاريخي آلمان به  اينجا در

هاي  طور که ريشه فلسفي اقتصاد سياسي کلاسيک به انديشه همان. پردازيم مارکسيسم مي
ياسي مکتب تاريخي به فلسفه رمانتيک گرايي شود، اقتصاد س عصر روشنگري مربوط مي

اقتصاد سياسي مکتب تاريخي با اقتصاد . روشنگري است هاي عصر مرتبط بوده که منتقد يافته
کند، اوضاع تاريخي و  ، فرد گرايي و تأکيد بر عقلانيت ابزاري را رد مياستلسفري مخالف 

  اينهمچنين. دهد رار مينهادهاي هر کشور در هر مقطع خاص تاريخي را مورد توجه ق

_____________________________________________________________________ 
 از يل قبل از ويکراتها، جان لاک و ماندوويزيت انتساب دارد، اما في به آدام اسمبه طور عمده يين دست نامري که تدويبا وجود. ١
  ).١٩٨٨هاتچيسون،(.ده نام برده اندين پديا
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١٦  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
آنها . کند گرايانه و دخالت بيشتر دولت در اقتصاد دفاع مي  ملي،گرايانه قرائت از جنبه کل

  و انگلستان سازگار دانسته١٩ و ١٨ قرنهاي  با شرايطفقطاقتصاد سياسي کلاسيک را 
 قتصادي کلاسيک عناصر غير انظريههمچنين آنها برخلاف . کنند را رد مي شمولي آن جهان

ويكور، ( دهند  اقتصاد سياسي خود جاي مينظريهرا نيز در ) هاي ارزشي حتي قضاوت و(
 نظران مکتب تاريخي  اقتصاد سياسي برخي از صاحب انديشه درگرايي جنبه ملي). ١٩٦٤

)  بنجامين فرانکلينمانند( کايييو برخي از اقتصاددانان اوليه آمر)  فريدريک ليستمانند(
 اقتصاد سياسي نظريهشکلي که برخي عقيده دارند در پرتو آنها نوعي ه بيشتر است ب

اقتصاد سياسي سوسياليستي و مارکسيستي را . )١٩٠٧اسميت، (گرايانه شکل گرفته است  ملي
 با انديشه لسفري اول آنكه زيرا .بيان آردهتوان نوعي جايگزين براي قرائت کلاسيک  مي

جاي توجه به ه  ب؛ دوم آنكهکنند ي و جمعي را رد ميباشند و هماهنگي منافع فرد مخالف مي
  .مالکيت خصوصي بر مالکيت عمومي تأکيد دارند

توجه به ارزش نيروي کار به عنوان اصلي ترين منبع اقتصادي، عقيده به وجود تضاد 
 کمونيسم کامل، ضرورت تشکيل دولت کارگري در ميان مدت، تلقي رسيدن بهطبقاتي تا 

لي بودن اقتصاد سياسي، توجه به امور اقتصادي به عنوان زير بناي علمي بودن و تکام
بيني شکست اقتصاد سياسي کلاسيک از ديگر  تحرکات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و پيش

مارکس اقتصاد سياسي کلاسيک ). ١٩٤٨مانيفست آمونيست، ( باشد ابعاد تفکر مارکسيسم مي
همچنين اقتصاد را حامي صاحب سرمايه . توليد  بر نهداند مي مبتني بر مبادله به طور عمدهرا 

 تداوم رقابت صاحبان سرمايه براي ،طبق ديدگاه مارکس. کند و استثمارگر نيروي کار تلقي مي
 به در نهايت کارگر و تودهحداکثر کردن منافع و کاهش دستمزد نيروي کار به فقير شدن 

مارآس، ( شود آن نظام منجر مياعتراض و مبارزه آنها با نظام سرمايه داري و سقوط 
جالب توجه است که انديشه اقتصاد سياسي مارکسيسم و سوسياليسم در درون . )٧٦٣، ١٩٦٧

از جمله سوسياليستهاي ريکاردويي، سوسياليستهاي . دارد نيز تر خود چندين قرائت فرعي
ها از  ننيست ل ـمارکسيست و) داري از سرمايه( تجديد نظر طلب، صاحبان تحليل جهانگرايانه

  .١اين نمونه هستند
 

  هاي جديد و معاصر از اقتصاد سياسي قرائت. ٤
ابتدا به . شود  تا کنون اشاره مي١٩هاي اقتصاد سياسي از اواخر قرن  در اين بخش به نگرش

قرائت هاي منتقدان نئوکلاسيک و قرائت هاي معاصر . شود تفسير نئوکلاسيک پرداخته مي
  .شوند مل ميهاي بعدي را شا زير بخش

  
  اقتصاد سياسي نئوکلاسيک) الف

_____________________________________________________________________ 
گر ي دير قرائتهايز زير آن نيستها و نظاينيست ها، استاليان، مائوئيکا گراين ها، سندي، فابيلي تخيست هايالينها سوسيگذشته از ا. ١

  .کنند يم ميرا ترس
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١٧  تكثري بودن اقتصاد سياسي

 ميلادي که مکتب اقتصادي نهايي گرايان شکل گرفت، زمينه هاي ١٨٧٠از اوايل دهه 
نهايي گرايان حداقل در دو عرصه نسبت به کلاسيک . دشاقتصاد سياسي نئوکلاسيک فراهم 

  رفت شناختي و فلسفي و مععرصه. ١ :وجود آوردنده ها نوعي تحول در اقتصاد سياسي ب
ديگري   ذهني مطلوبيت است ونظريه ارزش به نظريه روش شناختي؛ يکي پيوند عرصه. ٢ 

در نتيجه کاربرد اين دو عنصر، دغدغه علم اقتصاد از . عنصر نهاييو کاربرد رياضيات 
در اين قالب انسان به . حالت توليد و باز توليد بيشتر به سوي منطق عمل انساني سوق داده شد

 به اتخاذ هايش  براساس تصوراتش و با توجه به محدوديتگيري  به تصميمگر ان انتخابعنو
شود که انگيزه پي جويي حداکثر کردن  فرض مي. آند  مياقدام شقوق مختلف بين به از تصميم

 انتخاب عقلاني به معناي رفتار حداکثرگرا در اصلنفع شخصي در همه وجود دارد و 
 امکان انجام مبادله آزاد فردي در بازار  بهتوان  نئوکلاسيکها ميضهايفر از ديگر. باشد مي

رقابتي کامل، رفاه اجتماعي برمبناي رفاه فردي، بهينه بودن و کارآمد بودن رفتارهاي حداکثر 
 انديشه هم زيرساخت نهادهاي  اين).٧٨، ١٩٥٨اسكوپتا، (. اشاره آردکننده نفع شخصي 

  تحقق حداکثر،هدف هر حال باشد و در هاي سياسي مياقتصادي و بازاري و هم پايه نهاد
 تضمين حقوق مالکيت براي تحقق يک مبادله مبتني بر نفع شخصي. استهاي فردي  خواسته

در عين حال جالب توجه است که نئوکلاسيک ها حقوق . ١ نئوکلاسيک ضروري استدر
 ،مالکيت را در کوتاه مدتآنها قواعد . دانند مالکيت را خارج از ساختار مدلهاي اقتصادي مي

 يکي از ،صورت حتي با فرض وجود بازار رقابت کامل در هر. گيرند نظر مي ثابت در
 بحثکشد،  حکومت و دولت را به ميان مي، مواردي که در اقتصاد سياسي نئوکلاسيک

  اينها تأثيرات مثبت يا منفي٢.باشد  پيامدهاي خارجي و يا جانبي مي،مورد ديگر. استمالکيت 
 از غير(ديگري بر شخص )  آن مانندو( از فعاليت مصرفي يا توليديبه وجود آمده

تحميل . باشند هستند که در قالب بازار قابل حل و فصل نمي) توليدکننده مستقيم ننده وآ مصرف
 يک نمونه اين عنصر ديگر از يک فعاليت خاص بر افراد به وجود آمدهآلودگي محيط زيست 

شود پيامدهاي   اقتصاد سياسي نئوکلاسيک فرض مينظريهدر ). ١١٣، ١٩٥٨رودز، ( است
زيرا وجود اين پديده به معناي به هم ريختن تحليل آنها از تخصيص منابع . جانبي وجود ندارد

 دادنتوليدکنندگان پيامد منفي و   وضع ماليات بربادولت ). ٤٥٣، ١٩٨٢مانيفلد، ( باشد مي
 در پارادايم تأمين. آند اقدام مي پيامدها اينت به حل سوبسيد به ايجاد کننده پيامد مثب

 کالاهاي عمومي در اقتصاد از ديگر مواردي است که زمينه دخالت دولت در نئوآلاسيك،
 تلقي »عناصر شکست بازار«اينها نيز همانند پيامدهاي جانبي از . کند اقتصاد را فراهم مي

  .بازار قابل عمل نيستند به وسيله آارآردصورت معمول ه شوند، زيرا ب مي
دهي تحقيقات پايه، دفاع  بهداشت و آموزش عمومي، حل و فصل مسائل ترافيک، سازمان

 وجود به دليل(  آنها از امور ضروري هستند که بخش خصوصيمانندملي، تأمين امنيت و 
_____________________________________________________________________ 

ک دارد، اما خود در حوزه اقتصاد يدگاه نئوکلاسيژه در ديوه  در بازار و بي قابل توجهيقتصادامد اي پ،تي که حقوق مالکيبا وجود. ١
 . استياسي بخش سپيامدد بلکه يآ يوجود نمه ب

2. Externalities. 
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١٨  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
  نياز به حضور دولتبنابراينانگيزه کافي براي توليد آنها ندارد و ) پديده سواري مجاني

 اقتصاد سياسي نئوکلاسيک بين بازار رقابت کامل و کارآيي ارتباط تنگاتنگي نظريهدر . دارد
کارآيي از نظر نئوکلاسيک معناي خاصي دارد و بر حسب تحقق حداکثر خواست . وجود دارد

واقع دولت در قرائت نئوکلاسيک از اقتصاد سياسي در . شود تعريف مي) بهينه پاراتويي( فردي
 معتقدند که )از جمله شومپيتر( درعين حال بسياري از متفکران. استق حداکثر رفاه فردي ابزار تحق

 زيرا ؛ يک محدوديت اقتصاد سياسي نئوکلاسيک است،کثر رفاه فردي کوتاه مدتاتأکيد بر حد
). ٨٣، ١٩٤٢شومپيتر، ( تر هستند درپيشرفت اقتصادي، فرايندهاي پويا و بلند مدت اساسي

قتصاد سياسي نئوکلاسيک آن است که دولت را تنها ابزاري براي تصحيح محدوديت ديگر ا
تري،  هاي اساسي حاليکه دولت نقش گيرد در نظر مي در) در قالب کارآيي پارتويي( بازار

ديگر اينکه آنها به محوري بودن نقش قيمت . تواند به عهده بگيرد مانند تحقق عدالت را نيز مي
شمولي   روش علمي جهانمدعي  براي اقتصاد سياسي دارند وبودن اقتصاد عقيده و خودکار

  .هستند
  

  اقتصاد سياسي از ديدگاه منتقدان نئوکلاسيک) ب
نهاد .  قرائت نئوکلاسيک از اقتصاد سياسي مي پردازندنقددو نگرش نهادگرايي و کينزي به 

ياسي را در گرايي يک پارادايم اقتصاد سياسي است که نقش نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و س
ها از نقش فضاهاي  آنها نئوکلاسيک به نظر. دهد تعيين حوادث اقتصادي مورد تأکيد قرار مي

نهادگرايان عقيده . ورزند کنند، غفلت مي  ميگيري تصميمغير اقتصادي که کارگزاران در آن 
هاي اقتصادي بايستي مربوط به زمان و مکان  تعميم روند تکاملي دارد و دارند که امور

 انديشه لسفر و جهانشمولي تئوري اقتصاد سياسي نئوکلاسيک را زير بنابراينخاصي باشند و 
جاي توجه به قيمت بازار و رفتار فردي، رفتار گروهي بايد ه به نظر آنها ب. برند سؤال مي

) ها مورد نظر نئوکلاسيک( جاي هماهنگي منافعه آنها تضاد منافع را ب. مورد توجه باشد
ها از نگرشي کل گرا  جاي منش مکانيکي نئوکلاسيکه آنها ب. دانند اقتصادي ميچهره واقعي 
اقتصاد تأکيد دارند  نهادگرايان برخلاف نئوکلاسيکها بر نقش فعال دولت بر. هستند برخوردار

 ، قياس گرايانه نئوکلاسيکروشجاي ه آنها ب. دانند و اقتصاد را يک نظام خودگردان نمي
نظران عقيده دارند که  بسياري از صاحب. دانند لعات علمي کارآمد ميروش استقرا را در مطا

ها را نيز  حتي بسياري از نئوکلاسيکواقع نمايي اقتصاد سياسي نهادگرايان به گونه اي است که 
  ).١٣٦، ١٩٦٣دورفمن، ( تحت تأثير قرار داده است در عمل

 نئوکلاسيک را قابل دفاع  کينز نيز خودگرداني اقتصاد بازارديدگاهاقتصاد سياسي از 
 خواهان حضور  وداند همچنين با اقتصاد لسفري و کارکرد دست نامريي مخالف بوده نمي

برخلاف ( هاي اقتصادي در نظر آنها  تعادلوجود نداشتنزيرا . فعال دولت در اقتصاد مي باشد
  کينزي بريعني اقتصاد سياسي. وجود دارد  در طبيعت بازار وموقتي نبوده) ها نئوکلاسيک
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١٩  تكثري بودن اقتصاد سياسي

حمله به  اقتصاد سياسي از نظر از  قرائت کينز١.کند احياي پيوند اقتصاد و سياست تأکيد مي
در داري را  باشد، اما مارکس سرمايه اقتصاد کلاسيک و نئوکلاسيک مشابه قرائت مارکس مي

تلقي اصلاح پذير در عين حال داري را بحران خيز و  داند ولي کينز سرمايه  ناپايدار ميماهيت
 در تقاضاي کل، بخش مالي  با دخالتها دولت  کينزي عقيده.)٢٤٩، ١٩٣٦آينز، ( کند مي

  .آند اقدام مي يهاي اقتصاد ثباتي ها به حل بي اقتصاد و قيمت
  

  ها ها و ديگر نگرش ها، نئومارکسيست اقتصاد سياسي نئوليبرال) پ
تر بيرون آمده و   قديمييتفسيرهاهاي جديدي از درون   ميلادي، قرائت١٩٧٠دهه  پس از

قرائت کلي نئوليبراليسم و  دو. قرار گرفتهاي اقتصادي کشورهاي مختلف  سرلوحه سياست
 و »اوليه «توان در قالب دو قرائت نئوليبراليسم را مي. نئومارکسيسم از اين نمونه هستند

 ادي بانئوليبراليسم اوليه در موارد زي.  مطرح ساخت که تفاوت اساسي دارند»امروزي«
گيري  زيرا شکل. رود صورت مترادف بکار ميه  ب»مکتب اقتصادي بازار اجتماعي«

 از يک طرف براي مقابله با آه آن را در آلمان بوده به ويژههاي اوليه در اروپا و  نئوليبرال
. انديشه تماميت خواهي نازي ها و از طرف ديگر براي دوري از اقتصاد لسفر طراحي کردند

زيرا . نامند  نيز مي»ليبراليسم منضبط «ر اقتصاددانان آلماني گاهي اين قرائت رابه همين خاط
جالب است که اقتصاد سياسي نئوليبرالهاي . نه در سيطره بخش خصوصي است و نه دولتي

آنها نوعي نظام اقتصادي بين . اوليه به اخلاق انساني و انديشه ديني مسيحيت توجه جدي دارد
 قرائت با کمک همديگر  ايندولت و بازار در. دهند داري را ترجيح مي سوسياليسم و سرمايه
هاي اوليه، تصور کلي  در قرائت اقتصاد بازار اجتماعي و نئوليبرال. کنند اقتصاد را اداره مي

 به يک وضع مطلوب ناتوان از دستيابي بازار با وجود موفقيت در کارآيي، نظاماين است که 
  همامر عدالت و توازن اجتماعي کيد بر امر رقابت و کارآيي برآنها ضمن تأ. اجتماعي است
 دنبال حفظ منافع فردي و به طور عمدههاي ثانويه يا انگلوساکسوني  اما نئوليبرال. تأکيد دارند
. هاي ملي در اقتصاد هستند  به صفر رساندن حضور دولتدر نهايت به حداکثر آنها و دستيابي

رمايه، تأکيد بر يک اقتصاد مکانيکي و فردگرايانه، حفظ منافع حاکميت و حفظ حقوق صاحبان س
داري از خصوصيات  هاي چند مليتي و تأکيد بر يک قرائت خاص از سرمايه صاحبان شرکت

 به اهداف اقتصادي فردگرايانه کاربرد هر نوع دستيابيآنها براي . اقتصاد سياسي آنان است
  ).١٩٩٩، چامسكي(آنند  را توجيه مي) حتي جنگ( هدفي

اي از مارکسيسم و سوسياليسم  هاي تازه سوي تدوين قرائته ها ب  نئومارکسيست،در مقابل
ه ب. اند آردههاي مختلف بروز  نظامشکل طيفي از زير ه ها خود ب نئومارکسيست. اند آرده اقدام

اقتصاد . شوند صورتي که اينها حتي گروهي از نهادگرايان جديد اروپايي را نيز شامل مي
ها از يک طرف، دخالت محدود و قانونمند دولت در اقتصاد را مورد  سياسي نئومارکسيست

_____________________________________________________________________ 
ا بعد  و ميسي انگلي هاينزير نئوکي است، مثلاً تفسي هم در درون خود چند قرائتينزي کياسيجالب توجه است که خود اقتصاد س. ١
را تا آنجا که  ينزي دارند نگرش کين دو سعيا(  دارديين تفاوتهاي مثل ساموئلسون و توبيي هاينزي با قرائت کييکاي آمري هاينزيک

 ).کنندل ي تحليکيک چارچوب نئوکلاسي در امکان دارد
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٢٠  ١٣٨٤بهار ـ١٥فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره
.  در تحولات اقتصادي تکيه داردفناوريدهد و از سوي ديگر بر نقش  تأکيد قرار مي

ورزند و با انديشه فردگرايانه  ها بر نقش نهادها در اقتصاد اصرار مي نئومارکسيست
توان،  هاي اقتصاد سياسي مي قرائت از ديگر). ١٩٨٨گوسن، هود( نئوکلاسيک مخالف هستند

 رفاه اخلاق و ،، توسعهنوينهاي نونهادگرا و نواطريشي، ما بعد   محور، قرائتفنهاي  قرائت
 هايتوان به تفسير  محور ميفنهاي  منظور از قرائت.  آنها را نام بردماننددين محور و 

اي  ها تفاوت عمده ره کرد که با ديگر قرائتمربوط به اقتصادسنجي و اقتصاد رياضي اشا
کاربرد   آماري و بابه وسيله اصولآنها .  تفاوت خواهد کردآنهادارند، زيرا تنها زبان تحليل ن

 نظريهها و   بازينظريهکاربرد . پردازند  اقتصادي مينظريه رياضي به تحليل و آزمون فنون
 فرعي ديگري در اقتصاد سياسي را معرفي هاي  قرائت تارود فازي در اقتصاد سياسي نيز مي

 بين  نكردنهاي همکاري يا همکاري ها در وضعيتي است که زمينه  بازينظريهکاربرد . آند
کنند منافع   همکارانه، بازيگران تلاش ميراهبرددر قالب . بازيگران اقتصادي وجود دارد

 حداکثر کردن منافع  دنبالفقط بههمگي حداکثر شود و در بازي غير همکارانه، هر کس 
اي از منطق رياضي است که در   فازي شعبهنظريهاما ). ١٩٩٧رومپ، ( شخصي خود است

هاي  جاي ارائه جوابه  بنظريهدر قالب اين .  از اقتصاد سياسي مطرح استياطميناننافضاي 
 درست، نه به نسبتطيف گونه،  از تعابير) که در منطق کلاسيک مطرح بود( درست يا غلط

 يک درجه در نهايتبه عبارت ديگر در منطق فازي . شود  آن استفاده ميمانندي غلط و خيل
  ).١٩٩٧آافمن، ( فرده شود و نه يک مقدار عددي منحصر ب احتمال بيان مي

همچنين قرائت نهادگرايي جديد ازاقتصاد سياسي تفسير تجديد نظر شده اي از نهادگرايي 
تحولات  قواعد اخلاقي بر  حقوق مالکيت ومانند نهادهايي به نظر اينها. آند سنتي را ترسيم مي

توان يک اقتصاد سياسي  اطريشي هاي نو عقيده دارند که نمي. نقش اساسي دارند اقتصادي
نگرش هاي . شمول داشت، زيرا همه چيز مربوط به آن در حال تحول و تکامل است جهان

بازار نيز تفاسير جديدي از اقتصاد جديد به اقتصاد توسعه، اقتصاد رفاه و تعامل دولت و 
اقتصاد سياسي توسعه پايدار از نمونه تکامل يافته اين قرائت مي . آنند سياسي را ترسيم مي

دراين رابطه محور قرار گرفتن سلامت محيط زيست و تحقق عدالت اقتصادي مورد . باشد
صاحب . آند ميتوجه جدي بوده، اقتصاد سياسي را از محوريت رشد و کارآيي صرف خارج 

توسعه و رفاه نقش   جان رالس و آمارتياسن در شکل گيري اوليه اين قرائت ازمانندنظراني 
شکل گيري قرائت هاي اقتصاد سياسي مبتني بر اخلاق و دين نيز . قابل توجهي داشته اند

لي برخي ازاقتصاد دانان اين امر را روندي تکام. آيد  ميبه شمارقدمي تکاملي در اين راستا 
کنند و عقيده دارند که   تلقي مي»بازگشت به اصل خويش«در اقتصاد سياسي و يا نوعي 

  ـاقتصاد سياسي اوليه از دو بعد اخلاقي و مهندسي ترکيب شده است ولي در فرايند تاريخي
ويژه ه اقتصاد مبتني بر دين نيز ب). ١٩٩٩سن، ( رنگ شده است  اجتماعي بعد اخلاقي آن کم

 اوليه از اقتصاد مسيحي، تفسيرهايظهور . باشد به بعد در حال گسترش مي ١٩٩٠از دهه 
اين روند . اقتصاد بودايي و اقتصاد اسلامي، نمونه اين حرکت جديد در اقتصاد سياسي است
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٢١  تكثري بودن اقتصاد سياسي

هاي   در دههدوم آنكه تکثري است و در ماهيت اقتصاد سياسي اول آنكهدهد که  نشان مي
  ).٢٠٠٠استارك، ( هاي جديدتري نيز بود ظهور قرائتتوان منتظر   مي٢١دوم و سوم قرن 

  
  ها و ملازمات اقتصاد سياسي بندي مؤلفه جمع

  :را براي اقتصاد سياسي برشمرد هاي زير توان مؤلفه  ميبيان شدهاز مجموع مطالب 
دستگاه سازگاري براي تجزيه و تحليل علمي در امور اقتصادي و عناصر سياسي مرتبط . ١

  .با آن است
 .چند قرائتي است و در قرائت هاي اوليه با اخلاق و فلسفه نيز مرتبط است .٢
طور ه  اما ب،اي لامکاني و لا زماني دارندعهاي آن اد  با وجودي که برخي از پارادايم.٣

 .شمولي ندارد و جهان  عيارممات نسخه  وکلي فرايندي در حال تکامل بوده
امور   اقتصادي مربوطه بردتصاد و باز خوربا توجه به تأثير تدابير دولتي بر اق. ۴

 پيوند اقتصاد و سياست در ، اقتصادي سياستنظريهحکومتي و همچنين با توجه به کارکرد 
  . اقتصادي مرتبط هستندنظريه خط مشي اقتصادي و  با مربوطه درونزا است ونظريه

 :مرد اقتصاد سياسي برشنظريههمچنين مي توان ملازمات زير را در ارتباط با 
امور فرهنگي ( فرا سياسي هاي مربوط عناصر مهم و مؤثر فرا اقتصادي و  در تحليل.١ 

  . تأثيرگذار هستند )و اجتماعي مرتبط
  تا پايان تحليل،مناسب است)  آنمانندرياضي، تجربي و (فنون  با وجود کاربرد انواع .٢

  . حفظ شودنقش ابزار و هدف 
در . باشد وضوعات مورد مطالعه بسيار کارساز ميهاي تاريخي م  توجه به پس زمينه.٣

، علم ساختگيصورت ابزاري ه  اقتصاد سياسي بنظريه ملازمات  اينصورت بي توجهي به
تحولات اقتصاد سياسي از پارادايم اوليه سوداگرايانه تا . نما، شکننده و کم فايده درخواهد آمد

د نو اطريشي، نونهادگرا، هاي جدي  اقتصادي سياست و همچنين تا پارادايمنظريه
 آنها همه وهمه حکايت از چند قرائتي بودن اين مانند دين و اقتصاد نئوليبرال و ،نومارکسيست
  .رشته دارند
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